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سومین پنجشنبه از ماه نوامبر هر سال برابر با آخرین پنجشنبه آبان ماه در تقویم 
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ایران، ازسوی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به عنوان روز 
جهانی فلسفه شــناخته می شــود. این روز در بسیاری از کشــورها با برگزاری 
همایش های علمی بزرگ، ارج نگاشته می شــود و بهانه ای است برای بزرگداشت 
اندیشــه و اندیشــمندان. با این حال، این روز در کشــورمان چندان برای مردم 
شناخته شده نیست و حتی برخی با آن بیگانه اند. این در شرایطی است که سرزمین 
کهن ایران، از سپیده دم تاریخ تا کنون، شخصیت های برجسته و بنامی را در عرصه علم و 
دانش و حکمت پرورانده و کمکی شگرفی به پیشرفت اندیشه در عرصه جهانی کرده است. 
دیگر آنکه سالانه بسیاری از کتاب های کلاسیک فلسفه و حتی آثار به روز جهانی فلسفه در 
ایران ترجمه می شوند و با وجود شرایط اقتصادی نه چندان مساعد، نسبتا استقبال خوبی 
نیز از آن ها می شود. اما این روز بهانه خوبی است تا به ارزیابی وضعیت فلسفه در ایران امروز 

بپردازیم، بدین منظور  نظر چند تن از فیلسوفان معاصر را اینجا آورده ایم.

تبادل فكر 
با جهان نداريم
بررسی حال و روز  فلسفه در ایران به بهانه روز جهانی فلسفه
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۹۴)
فصل یازدهم: حق بر محیط زیست 

۱۱-۱- حفاظت و نگهداری
۱۳۶    استفاده از باغ ها و فضاهای سبز شهری 
حق طبیعی همه شهرنشینان است و می بایست 
از هرگونه اقدام تخریبی و یا تغییر کاربری این 
اراضی جلوگیری به عمل آید. همچنین مدیریت 

شهری موظف است تمام تلاش خود 
را در ایجاد و توسعه شبکه فضاهای 

سبز و باز شهری به کار گیرد. 

نمک گندیده
... در همان ماه های اول مسئولیت، فرایندی دقیق، 

ک
ه ی

ح
صف

له 
قا

رم
 س

ه از
دام

منسجم و حرفه ای را برای بررسی و اصلاح  تغییرها ا
تدوین و ابلاغ کردم تا مطمئن شویم که در آینده شاهد 
چنین مواردی نخواهیم بود. همچنین از همکاران خود 
در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خواستم 
تغییرهای ۲سال اخیر کتاب های درسی را بازبینی و 

اصلاحات لازم را در چاپ جدید اعمال کنند.»
اما به نظر بنده باید قدری گسترده تر به این ماجرا 
پرداخت. مسئله پیش آمده یک اشتباه عادی نیست، 
بلکه این اقدام ریشه های مهم تری دارد که با عذرخواهی حل 
نمی شود. نخستین مسئله این است که این چه سیستمی است که 
به خود اجازه می دهد در نوشته دیگران دخل وتصرف یا آن را اضافه 
و کم کند. سازمانی که تا این حد خود را در دخل وتصرفی ناروا 
مجاز و محق می داند، بی شک در همه امور چنین رفتاری را انجام 
خواهد داد. نکته دوم این است که چگونه ذهنیتی بر آنان حاکم 
است که یا تصور می کردند که کسی متوجه این تقلب نمی شود 
یا بدتر از آن اینکه بی خیال افشای تقلب انجام شده بودند؟ نکته 
سوم اینکه بعید است این کار محصول تصمیم یک نفر باشد و حتی 
اگر یک نفر چنین تصمیمی گرفته باشد، طبیعی است که کسان 
دیگری نیز مطلع بوده اند؛ چرا آنان مخالفت نکرده اند؟ و سرانجام 
اینکه چنین نظام آموزشی چگونه می خواهد یا می تواند با تقلب 
دانش آموزان و با تقلب جعل و خرید و فروش مدرک یا به جای 

دیگران امتحان دادن و ده ها شیوه تقلب دیگر مبارزه کند؟
عذرخواهی پسندیده است، اما هرگز مشکل را حل نمی کند. 
قرار بود که با آموزش وپرورش، ارزش های انسانی و رفتارهای 
اخلاقی در دانش آموزان نهادینه شود و با نمک آموزش از دیگران 
گندزدایی شود، اما گویا معلوم شده است که این نمک نه فقط 
قدرت گندزدایی ندارد که خود آلوده است. ای کاش کسی پیدا 
می شد و عملکرد و اثرگذاری امثال مرحوم باهنر و بهشتی در 
نظام آموزشی پیش از انقلاب با هزینه بسیار اندک را با عملکرد 
چهل ساله این وزارتخانه در تربیت جوانان مقایسه می کرد. پاسخ 

پیچیده نیست؛ ناکامی کامل!

شهروند| اگر به فکر اهالی منطقه توس نیستید که ۱۱ سال 
است این همه معتاد را تحمل می کنند دست کم به فکر این 
معتادان و فروشــندگان مواد مخدر باشید که شب ها زیر پل 
کال زرکش می خوابند! اینجا زباله، سگ های ولگرد، فاضلاب 

و... بیداد می کند.

شــهروند| حمل خطرناک بار بدون هیچگونه علامت توسط 
پراید نرسیده به میدان سپاد.

شــهروند| زمینی که در حال احداث در براتی ۸ منطقه۵ به 
دلایلی بلاتکلیف مانده و هرکــس زباله های منزل خود را در 

این قسمت می ریزد.
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شورای شهر تعرفه های پارکینگ را تعیین می کند 
شهروند| به تازگی پارکینگ های مدرس مبلغی به عنوان مالیات 
علاوه بر مبلغ پارکینگ از مردم می گیرند. آیا مالیات پارکینگ را 
ما باید بدهیم یا پارکینگی که فقط پول می گیرد و حتی مسئول 

خسارت احتمالی به خودرو یا سرقت اشیا داخل آن نیست!
شــرکت توســعه ارتباطات ترافیکی(الیت)| به اســتحضار 
این شــهروند گرامی می رســاند همه تعرفه های اخذ شده در 
پارکینگ ها بر اســاس قوانین و مصوبات شورای محترم شهر 
است. بر اساس بند ســه ماده دو قانون مالیات های مستقیم و 
تبصره یک، خدمات ارائه شده در پارکینگ مشمول پرداخت 
مالیات توسط مصرف کننده نهایی است. همچنین در خصوص 
خسارات احتمالی یا سرقت محتویات خودرو، با توجه به کنترل 
و پایش نشــدن داخل وســیله نقلیه بدو ورود به پارکینگ بر 
اساس ماده ۱۰-۱۸۳-۱۸۵ قانون مدنی، پارکینگ هیچگونه 

مسئولیتی نخواهد داشت.
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دکتر احسان شــریعتی، فرزند 
دکتــر علــی شــریعی زاده 
شــهریور ۱۳۳۸ در مشــهد و 
فارغ التحصیل رشته فلسفه از 

دانشگاه سوربن فرانسه است. 
«فلســفه هایدگــر و قرائــت 
ایرانی آن» و «فلســفه خودی 
در اندیشــه اقبال لاهوری» از آثار اوســت. او به 
پرسش های خبرنگار ما درباره روز فلسفه، پاسخ 

گفته است.
   چرا روز جهانی فلسفه در ایران میان جامعه 

امروز ما ناشناخته است؟ 
ما کشوری هســتیم که بنیه و ســابقه تاریخی 
مهمی دارد و نقشــی مهم در تاریخ فلســفه ایفا 
کرده اســت. از همان آغاز، ایرانیان با آموزه های 
دینی اساطیری خود مفاهیم مهمی نظیر ثنویت 
خیر و شر یا آخرت گرایی را عرضه کردند. تنها در 
دوره جدید و چند قرن اخیر و به عبارت دقیق تر 
پس از ابن رشد، ملاصدرا و ملاهادی سبزواری، 
متأسفانه ما دچار یک انحطاط و رکود می شویم 
که نمی توانیم همانند گذشته در فلسفه جهانی 
نقشــی ایفا کنیم، وگرنه در گذشته ما مشارکت 
فعالی در این زمینه داشــته ایم. با این حال از یک 
سو با توجه به سابقه تاریخی ای که در این زمینه 
داریم و از سوی دیگر به دلیل اینکه پس از انقلاب 
به تعبیر مرحوم شایگان، ما از «تعطیلات تاریخ» 
درآمدیم، رویارویی با بســیاری از مسائل سخت 
ما را به اندیشــه واداشته اســت و انتظار می رود 
که بتوانیم در صحنه فلســفه حاضر شویم و در 

اندیشه جهانی مشارکت کنیم. 
  وضعیت فلســفه در ایران امروز را چگونه

ارزیابی می  کنید؟
وضعیت فلسفه در ایران حتی در حوزه آکادمیک 
مطلوب نیســت. یکی از دلایل ایــن وضعیت، 
مشکلات ســاختاری است. در فلســفه در ایران 
مــا بــا دو دپارتمــان مواجه ایم، یکــی بخش 
سنتی که به روز نشــده و وارد اپیستمولوژی یا 
معرفت شناسی جدید نشده است و بخش دیگر، 
فلسفه غربی که عمدتا بر پایه ترجمه متون است 
و هنوز در کشــور جا نیفتاده و تنها در ســطح 
تمرین است. مســئله مهم تر اینکه میان این دو 
بخش فلسفه در کشور هیچ دیالوگ زنده و حیات 
فکری انتقادی ای برقرار نیست حال آنکه فلسفه 
یعنی اندیشیدن اساسی و بازبینی دائم و مستمر 
در مفاهیم پایه و از ســرگیری مسائل. متأسفانه 
ما در فلســفه مان در ایران بازبینی نکرده و هیچ 

بازسازی انجام نداده ایم. 
نظام تعلیم و تربیتی جدیــد در ایران در امتداد 
سنت آموزشی گذشــته مان و بازبینی انتقادی 
آن شــکل نگرفــت، بلکــه به مــوازات آن بوده 
اســت. به عنوان مثال دارالفنون دراثر تحول در 
حوزه های علمیه سنتی ما شــکل نگرفت، بلکه 
نهاد جدیدی بود که در کنــار حوزه های علمیه 
تأسیس شــد. حال آنکه در اروپا دانشگاه هایی 
نظیر کمبریــج و ســوربن، همــان حوزه های 

علمیــه ای بوده انــد کــه متحول شــده اند. در 
ایران بسیار مهم اســت که القابی چون دکتر یا 
فوق متخصص پیش از اســم افراد قــرار بگیرد؛ 
انگار که این القاب، دانش افراد را بیان می کنند 
و نه تولید اندیشه آنان را و گویی علمی که پشت 
ســر آن القابی نباشــد، ارزش ندارد و از سمت 
بوروکراسی حاکم تأیید و تصدیق نمی  شود. این 
حیات ماشــین بوروکراتیک تولیدکننده مدرک 
در کشــور ما، برخلاف تجربه دیگر کشــورها، 
به واسطه کنکور، ورودی بســیار دشواری دارد 
و خروجی بسیار آســانی. ما از بنیان ها پرسش 
نمی کنیم تا مســائلمان هویدا شــود و درصدد 
حل آن ها فعالیت علمی و پژوهش انجام دهیم. 
مشکلات ســاختاری، تبارشــناختی، تاریخی 
و پروبلماتیک ســبب در جا زدن ما شــده است. 
ما همچنــان مبتنی بر معرفت شناســی دوران 

پیشامدرن زیست می کنیم.
  برخی روشــن فکران معتقدند که در جامعه

امروز ما، تولیدات اندیشه  ای خریدار چندانی ندارد 
و مادامی که وضعیت چنین باشد و تقاضایی برای 
تفکر نباشد، روشن فکران و اندیشمندان منزوی 

خواهند شد.
بخش هایــی از ایــن مشــکل جهانی اســت و 
بخش هایی از آن، متأثر از شــرایط خاص کشور 
خودمان. از رابطه با بخش جهانی این مشکل باید 
گفت که پدیده اینترنت و سریع شدن دستیابی به 

اطلاعات، سبب شده است مواجهه افراد با علوم، 
بسیار سطحی و مبتنی بر شایعات و اطلاعات غلط 
باشد. ما در کشورمان با مشکلات خاص دیگری 
نیز مواجه ایم، نظیر بحران اقتصادی و مشکلات 
معیشــتی که سبب گران شــدن کتاب و حذف 
آن از ســبد خرید خانوار می شــود. دغدغه های 
ذهنی و معیشتی مردم و تشویش و نگرانی آنان 
درباره آینده ســبب می شــود دیگر وقتی برای 
اندیشیدن نداشته باشــند و می بینیم که اکنون 
تنها گفته هایی که خیلی کوتاه در حد چند دقیقه 
بیان می شود، مورد توجه عمومی قرار می گیرد. 
این مسئله هم سبب می شود پژوهشگران دیگر 

به دنبال پژوهش های جدی نروند. 
  مهجوری و منزوی بودن تفکر فلسفی در یک

جامعه چه آســیب هایی به  دنبال خواهد داشت و 
چگونه می  توان با این وضعیت مقابله کرد؟

اگر نتوانیم موفق شــویم، در آینده با یک جامعه 
منحط، عقب مانده و فراموش شده مواجه و از روند 
پویش تکاملی تاریخ و فرهنگ جوامع جهانی حذف 
خواهیم شــد. اما با علم به ضعف هایی که پیش تر 
اشاره کردم، امیدهایی به آینده وجود دارد. جامعه 
ما یک جامعه جوان است و نسل جوان به دنبال افکار 
و ایده های نو است. دیگر آنکه علاقه مندی به فلسفه 
و تفکرات جدی در جامعه ما زیاد است و میانگین 
علاقه مندی جمعیتمان به فلسفه، نسبت به دیگر 
کشورها، حتی کشورهای غربی، بسیار بیشتر است. 
ما یکی از حوزه های فکری و تمدنی مهم در منطقه 
هســتیم که ظرفیت این را دارد که با تولید فکر نو 

مورد توجه جهانی قرار بگیرد.

در عنوان فلسفه معاصر ایران، 
عنــوان معاصــر و معاصــرت 
را  دیگــری  پرســش های 
برمی انگیــزد. قید معاصر برای 
فلســفه ایران الزاماتی را ایجاد 
می کند. فلسفه برای اینکه آن 
را معاصر بنامیم باید با فرهنگی 
که در آن پدید آمده اســت تناسب داشته باشد. 
فلســفه معاصر ایرانی در صورتــی تعین خواهد 
یافت که نمود خودآگاهی در فرهنگ ایرانی باشد. 
آیا در ایران معاصر فلســفه ای کــه نمود چنین 
خودآگاهی باشــد تحقق یافته اســت؟ آیا زاد و 
توشــه اهل فلســفه ایران بــرای رســیدن به 

خودآگاهی کافی است؟ آیا متفکران امروز ایران، 
گذشته خود و گذشته فرهنگ مدرن و معاصر را 
به خوبی می شناسند؟ آیا با مسائل انسان معاصر 
به درستی مواجه شده اند؟ اصلا آیا فلسفه رایج در 
دانشــگاه ها و حوزه های ایران نمــود فرهنگ 
معاصر ایرانی است و نقش روح و جان آن را ایفا 
می کند؟ در متن زندگی ایرانیان امروز فلسفه چه 

مقام و شأنی دارد؟
فلسفه امری انتزاعی نیســت، بلکه نسبتی وثیق 
با واقعیت دارد. فلاسفه اســلامی فی الجمله به 
چنین نسبتی توجه داشته اند. اما امروز در پرتو 
آشنایی با فلاسفه غربی به تفصیل به این موضوع 
توجه کرده ایم. برای برقراری نسبت میان فلسفه 

با متن حیات و فرهنگ ایرانی هنوز راه چندانی 
طی نکرده ایم. 

به نظر می رسد که برای برداشتن اولین قدم در 
حوزه فلسفه برای تاســیس فلسفه و فلسفه های 
متناسب با شــرایط فرهنگ ایرانی، باید به وضع 
بی قراری، تلاطم، گسســت اقرار کنیم. فلســفه 
برای اینکه نمــود آگاهی به زمانه باشــد هنوز 
در ایران تحقــق و تعین نیافته اســت؛ این اقرار 
خردمندانه ترین نظر و رفتار فلســفی است. این 
پذیرش و اقرار شــاید راه همزبانــی و همفکری 
را بگشــاید. وضع بی قراری و اضطراب و تلاشی، 
وضع عمومی تفکر معاصر در همه فرهنگ هاست. 
فقر تفکــر صفت فراگیر عالم معاصر اســت. این 

بی قراری و تلاشــی در هر جا به صورتی نمایان 
شــده اســت. بعد از دریافتن این وضع شــاید 
کوشــش برای درک امکان های دیگر آغاز شود. 
اگر به این وضع اقرار نداشته باشیم و به تامل در 
این وضع دعوت کنیم، خود و دیگران را در توهم 
مضاعف نگاه خواهیم داشــت. پس از این گونه 
اقرار است که شــاید تواضع و صبوری و جست 
و جو را آغاز کنیم. فلســفه قــوام بخش فرهنگ 
و گشــاینده راه، که دیگر بهتر است آن را تفکر 
بنامیم و شــاید در آینده نام دیگر بیاید، شــاید 
پس از احساس و درک عمیق بحران آشکار شود.
علی اصغر مصلح
استاد گروه فلسفۀ دانشگاه علامه طباطبایی

حقیقت این اســت کــه ما با 
فلسفه زندگی می کنیم. با این 
وجــود فلســفه یــک چیز 
بی خــودی اســت! یکــی از 
محققین کشــور نوشته است 
فلسفه یعنی فله ای از سفه و 
نادانی. عطار هــم در دیوان 
شعرش آورده است: «کاف کفر ای جان به حق 
المعرفه/ خوشترم آید ز فاء فلسفه/ چون که این 
علم لزج چون ره زند/ بیشتر بر مردم آگه زند». 
بســیاری از مردم نمی توانند با فلسفه ارتباط 

برقرار کنند.
فلسفه اما «فلسفیدن» است، نه فلسفه دانستن. 
اصطلاحات فلسفه را بیان کردن فلسفه نیست. 
حالا منظور از فلسفیدن چیست؟ انسان ذهن 
دارد و به همین دلیــل از همه موجودات حتی 
فرشــتگان ممتاز اســت. حضــرت جبرئیل با 
تمــام جایگاهــی کــه دارد منفتح نیســت 
و از زمان حضرت موســی تا حضــرت ختمی 
مرتبــت ترقی پیدا نکرده اســت. این انســان 

اســت که هر لحظه غیر از لحظه قبل اســت. 
امام علــی(ع) می فرمایند: «ویل لمن ســاواه 
یومــاه؛ وای بر کســی که دو روزش مســاوی 

باشد.»
مقصود حضــرت از دو روز، دو لحظه اســت. 
انســان باید هر لحظه تحول پیــدا کند. بدین 
خاطر لازم اســت ذهن، منفتح باشــد. همین 
انســانی که به حســب ذات، ذهنــش منفتح 
اســت گاهی ذهنش به شــدت دچار انجماد و 
دگماتیسم می شود؛ یعنی در ذهن را می بندد 
و تا ابد در ذهنش زندانی می شــود. هر زندانی 
ممکن اســت یک روز ویران شــود اما زندان 
ذهن باز نمی شــود. با این تعریف، کار فلسفه 
این نیســت که همه علوم را به شــما بیاموزد 
بلکه فایده فلســفه این اســت که ذهن را باز 
نگه مــی دارد و نمی گذارد تا آخر عمر بســته 

شود.
غلامحسین ابراهیمی دینانی
فیلسوف و عضو شورای عالی علمی 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

«فلسفه» از آغاز پیدایش آن 
در فرهنگ اسلامی همواره در 
سیطره اهل شــریعت بوده و 
هرگز به مثابه دانشی مستقل 
و پایدار در تمدن اســلام پا 
نگرفتــه. معرفتی کــه به نام 
فلســفه شــناخته می شود 
«حکمت اسلامی» است. از این رو در فرهنگ و 
تمدن اســلامی و عرصه فرهنگ ایرانی بعد از 
اسلام، فلسفه چونان اندیشــه ورزی عقلانی و 

مستقل از ایمان دینی شناخته شده نیست.
 با پیدایش دولت مدرن بعد از انقلاب مشروطه 
در ایران و تاسیس دانشگاه و آموزش دانش های 
نوین، فلســفه به مفهوم کمابیش ناب آن وارد 
آموزش های عالی ایران می گــردد. با این همه 
معرفت فلسفی در مفهوم شناخته شده و اصل 
آن تا به امروز مغلوب دیانت گشته است. حتی 
فلسفه دانشــگاهی ایران، به جز اســتثنائاتی 
اندک، از حضور و غلبــه دیانت و ذهنیت دینی 
هرگز جان به در نبرده. اندیشــه ورزی عقلانی 

ناب، آنگونه که در دانشــگاه های فلسفه عالم 
مغــرب زمینــی رواج دارد، وارد آموزش های 
دانشــگاهی ایران نشــده اســت. چون تفکر 
فلسفی را نمی شناســیم پس پرسش فلسفی 
طرح نمی کنیم. از مبانــی ارزش های تاریخی 
خود پرســش نمی کنیم زیرا به نحو فلســفی 
نمی اندیشیم. جز خیزش های محدود اجتماعی 
آن هم در میان قشــرهایی محدود مثل زنان و 
جوانان، و در برخی شــهرهای بزرگ، مبتنی 
بر ارزش های مدرن، هنوز با ایــن ارزش ها نه 

آشنائی دقیق داریم و نه بدان ها خو گرفته ایم.
تمام عرصه های فرهنگ و فعالیت های ادراکی 
و شعوری انسان به تمام مدیون فلسفه است و 
با فلسفه تحول یافته و پیش رفته است. مادام 
که اندیشــه فلســفی در عرصه اجتماعی و به 
ضرورت گسترده نشــود، با اطمینان بگویم که 
ما به ابتدائی تریــن ارزش های آزادی نخواهیم 

رسید.
محمدحسین صدیق یزدچی
پژوهشگر فلسفه

رشد یعنی گسترش فلسفه در جامعهفلسفه ذهن مردم را باز نگه می  دارد

فقر تفکر، صفت فراگیر عالم معاصر است

فلسفه؛ در جا می زنیم اما به آینده، امید داریم


